
  شيهه ی بهمن 

  مجيد نفيسی 

  در شهر تو، شبدرها
  کی شيرين می شوند؟

  در سرزمين من، آن سال 
  .در سردی بهمن رسيدند

  من، اسب سفيدی را نديدم 
  که می گفتند 

  بر دروازه بسته شده 
  .به انتظار ناجی موعود

  ولی هوای شهر، بوی شبدر می داد
  و پره ی بينی ها

  و سينه ی دشت ها
  فراختر می نموداز هميشه، 

  .و شهر، يک صدا شيهه می کشيد
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